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»نقشه فنیقی« یک فیلم کمدی سیاه جاسوسی محصول سال ۲۰۲۵ است که به تهیه کنندگی 

مهران زارعیان

و کارگردانی وس اندرسون و بر اساس داستانی است که او با رومن کاپولا مشترکا نوشته و 
جلوی دوربین رفته است. این فیلم شامل بازیگرانی از جمله بنیسیو دل تورو، میا تریپلتون، 
مایکل سرا، ریز احمد، تام هنکس، برایان کرانستون، متیو آمالریک، ریچارد آیوادی، جفری 
رایت، اسکارلت جوهانسون، بندیکت کامبربچ، روپرت فرند، هوپ دیویس، اف. موری آبراهام، 
شارلوت گینزبورگ، ویلم دافو و بیل موری است و محصول مشترک ایالات متحده و آلمان 
به  حساب می آید. فیلمبرداری کار در استودیوی بابلزبرگ آلمان، بین مارس و ژوئن ۲۰۲4، با فیلمبرداری برونو دلبونل 

انجام شد و الکساندر دسپلات، همکار همیشگی اندرسون، برای آهنگسازی کار باز هم به او پیوست.
نقشه فنیقی نخستین نمایش جهانی خود را در بخش مسابقه اصلی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ در 18 مه ۲۰۲۵ داشت 
و در ۲9 مه ۲۰۲۵ توسط یونیورسال پیکچرز در آلمان و 3۰ مه ۲۰۲۵ توسط فوکوس فیچرز در ایالات متحده اکران شد. 

این فیلم به طور کلی نقدهای مثبتی دریافت کرد.
در وب سایت راتن تومیتوز، 78 درصد از ۲۵8 نقدی که برای این فیلم جمع آوری شد مثبت بود و متاکریتیک که از 

میانگین وزنی استفاده می کند هم بر اساس نظرات ۵3 منتقد، امتیاز 7۰ از 1۰۰ را به این فیلم اختصاص داد که نشان دهنده 
نقدهای »به طور کلی مطلوب« است. مخاطبانی که توسط سینمااسکور مورد نظرسنجی قرار گرفتند، به فیلم امتیاز 
 متوسط »B-« در مقیاس A+ تا F را دادند، در حالی که 81 درصد از مخاطبان پست ترک به این فیلم امتیاز مثبت دادند

 و ۶۲ درصد از آنها گفتند قطعا فیلم را برای تماشا به بقیه توصیه می کنند.
روایت این فیلم در سرزمینی خیالی به نام فنیقی می گذرد که شباهت های آشکاری به مصر در اواخر دوره استعمار 
دارد. حتی شخصیتی در فیلم وجود دارد به نام شاهزاده فاروق و چنان که می دانیم، در واقعیت هم ملک فاروق آخرین 
پادشاه مصر و برادر نخستین همسر محمدرضا پهلوی بود. نامگذاری این سرزمین تحت عنوان فنیقی هم اشاره ای به 
تمدن فینیقیه دارد که جزو ساتراپ های هخامنشی بود و در غرب لبنان امروزی قرار داشت؛ تمدنی که مردمان آن مخترع 
خط نگارشی بودند. به عبارتی فضا شبیه مصر 8۰ سال پیش است و نام این فضا متعلق به بخشی از لبنان در ۲ هزار سال 
قبل است. به  نظر می رسد وس اندرسون به این شکل می خواسته سرزمینی را که غربی ها به آن خاورمیانه می گویند به 
طور کلی و نمادین اما محو و نامعلوم مورد اشاره قرار دهد و مناسبات آن با غربی ها را به شوخی بگیرد. در ادامه به نقد و 

بررسی فیلم نقشه فنیقی پرداخته شده است.

فیلم جدید وس اندرسون همان همیشگی است. یک فیلم 
خوش رنگ و لعاب و بانمک، دقیقا در تبعیت از هر آنچه از سبک 
سینمایی منحصربه فرد این، فیلمساز خوش سلیقه می شناسیم. 
ب��ا همان مدل قاب بندی ها، قرینه پردازی های بصری، حرکات 
نرم و بی لرزش دوربین، رنگ های پاستلی شاد، شخصیت های 
پرتعداد و س��اده دل، شوخی های اغراق شده، تعارض ها و تنوع 
فرهنگی و شوخ و شنگی شبیه به سینمای کودک و نوجوان 
که همواره در سینمای اندرسون دیده ایم و امضای مشترک و 
منحصربه فرد تمام آثار اوست. »نقشه فنیقی« چیزی از بهترین 
فیلم های اندرسون کم ندارد و یک ماجراجویی سرگرم کننده و 
مفرح وس اندرسونی است در یک مناسبات جغرافیایی و فرهنگی 

که پیش از این در آثار او ندیده بودیم.
این دفعه نیز دوربین آقای فیلمساز وارد یک دنیای فرهنگی 
متفاوت شده و یک جغرافیای فرضی و غیرواقعی را نشان می دهد. 
جغرافیای این فیلم یک کش��ور فرضی به نام »فنیقیه« است 
که البته ش��باهت زیادی به جایی مثل مصر در اوج سال های 
استعماری قرن بیس��تم دارد. فیلم در زیرمتن خود نیز سراغ 
مساله استعمار و مداخلات سیاسی و اقتصادی کشورهای غربی 
در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا می رود، گرچه خیلی اهل 

مانیفست دادن و تبیین اندیشه و ایدئولوژی نیست.
ماجرا از این قرار است که یک تاجر و کارآفرین فاسد به نام 
ژاژا کوردا که پیشینه اش قانون شکنی و جرائم یقه سفیدی در 
کشورهای غربی بوده است، دائماً مورد سوءقصد قرار می گیرد 
و به همین دلیل تصمیم می گیرد در پروژه جدیدش که یک 
نقشه عمرانی عظیم در کشور خیالی فنیقیه است، دخترش را 
به عنوان وارث معتمد خود همراه داشته باشد تا اگر مشکلی 
برایش پیش آمد، از بابت آینده ثروت و تش��کیلاتش مطمئن 
باشد. در این راستا دولت های غربی برای زمین زدن کوردا توطئه 
می کنند و قیمت مصالح ساختمانی را بالا می برند و کوردا در 
طول فیلم سراغ کسانی می رود که احیاناً بخشی از ضرر ناشی 
از گرانی مصالح را برایش جبران کنند و این دیدارها با شرکای 

تجاری اش، حالتی شبه اپیزودیک و آیتم- آیتم دارد.
طرح کلی فیلم و استراتژی گسترش پیرنگ و درام پردازی اش، 
به »هتل بزرگ بوداپست« از همین کارگردان شباهت زیادی 
دارد. در آنجا نیز یک خط داستانی مبتنی بر دعوا بر سر اموال و 
ارث و میراث داشتیم که در دل آن شخصیت ها به درک بهتری 
از فضیلت هایی مثل وفاداری و درستکاری می رسیدند و روابط 

میان آنها تقویت می شد. همچنین در آن فیلم نیز قهرمان جهت 
رسیدن به اهداف و موفقیتش، مجبور بود وارد فضاهای متفاوتی 
به صورت منزل به منزل شود. یعنی یک نوع تصنع عامدانه و 
هجوآلود وجود دارد که آدم های فیلم های وس اندرسون در مسیر 
درام که معمولا نوعی سفر قهرمان نیز هست، باید در ایستگاه های 
مختلفی توقف کنند و در هر ایستگاه یک ماجرای جدید و چالش 
مجزا را پشت سر بگذارند تا به یک جور تزکیه نفس و اعتلای 
روحی دست یابند که این مسیر، یک بازی و شوخی با مفهوم 

تحول شخصیت، بیداری وجدان و عرفان شرقی است.
در »نقشه فنیقی«، تحول شخصیت و تزکیه نفس قهرمان 
از دل احیای رابطه پدر و دختری بیرون می آید که بسیار گرم و 
دلچسب از آب درآمده است. دختر که یک راهبه  متقی و معتقد 
است، ابتدا از همراه شدن با پدر تبهکارش ابا دارد و صرفاً برای 
اطلاع از راز قتل مادرش و کمک به برادران ناتنی اش در این مسیر 
با پدر همراه می شود اما در طول مسیر، به کمرنگ شدن التزام 
دختر به مناسک و ظواهر مسیحیت و ارزش های سبک زندگی 
یک راهبه  پرهیزگار، محبتش نسبت به پدرش بالا می رود و در 
عین حال، پدرش نیز در جریان این سفر پرماجرا، به دخترش 
نزدیک تر شده و تصمیم می گیرد اشتباهات گذشته را جبران 
کند و به قیمت از دس��ت دادن مال و اموال خود، یک زندگی 
اخلاق��ی بهتر را در کنار دختر و دامادش آغاز کند؛ چیزی که 
در فیلم های قبلی وس اندرسون نیز کم و بیش وجود داشت اما 

اینجا سر و شکل مورد تاکیدتری به خود گرفته است.
مؤلفه ه��ای ای��ن تصنع عامدانه در جهان س��ینمایی وس 
اندرس��ون، یکی س��اده دلی و کاریکاتوری بودن رفتار و منش 
آدم هایش است که ریشه در هندسه  کودکانه و هجوآلود فیلم های 
او دارد؛ نکته دیگر، معجون عجیب و غریب فرهنگی است که در 
فیلم های او موجود است و آدم ها از ملیت ها و سبک زندگی های 
متنوع و بی ربطی می آیند؛ نکته دیگر، ساختار شبه اپیزودیک و 
آیتم بندی شده  فیلم های او است که شباهتی به ساختارهای 
به هم پیوس��ته  جهان واقعی ن��دارد و نکته چهارم، آن ضیافت 
رنگ ها و زیبایی های بصری است که یک جور جهان شیک و 
بامزه  کارت پستالی شبیه به انیمیشن ها یا نقاشی های کودکان 

را تداعی می کند.
سینمای وس اندرسون بسیار شبیه به سنت رمان نویسی است 
که در فرم حالت چپتربندی دارد )فرآیند تقسیم یک ویدئو به 
بخش های مجزا و قابل مدیریت جهت سهولت برای دسترسی 

به قس��مت های مورد نظر در یک ویدئو( و علاوه بر پرولوگ و 
فصل پایانی، بخش های میانی آن نیز از هم جدا ش��ده اند؛ در 
محتوا نیز از طریق پردازش کوهی از شخصیت و موقعیت پر از 
جزئیات که حتی موارد فرعی آن نیز ویژگی های یونیک خاص 
خود را دارند، شمایل شیرین و گوارایی پیدا می کند که فاخر به 
نظر می رسد. در این فیلم نیز موارد فراوانی مثل نارنجک هایی که 
کوردا به عنوان هدیه حمل می کند، نقشه ها و اطلاعات مربوط 
به امور اقتصادی و توطئه های کوردا که داخل جعبه های کفش 
و دس��تکش قرار گرفته، جاسوس��ی که در پوشش یک معلم 
حشره شناسی فعالیت می کند، کتاب های غیراخلاقی که کوردا 
به همراه دارد، پسرک بازیگوشی که با تیر و کمان هر نقطه ای 
از خانه اشرافی کوردا را هدف قرار می دهد و جزئیات پر و پیمانی 

از این دست، به وفور مشاهده می کنیم.
معجون عجیب و غریب فرهنگی در فیلم های اندرسون که در 
سینمای پست مدرن اصطلاح بریکولاژ )چهل تکه سازی( را درباره 
آن به کار می برند، مصادیق فراوانی دارد. مثلا در »دارجلینگ 
محدود«، حضور ش��خصیت های غربی در جغرافیا و فرهنگ 
هندوستان این حالت التقاط فرهنگ ها را ایجاد می کرد یا در 
»گزارش فرانسوی«، فیلم وارد فضاهای متنوعی مثل آشپزی 
چینی، آزادی فرهنگی جنبش مه  ۶8 فرانسه و یا خلق و خو و 
درونیات عجیب یک نقاش عاشق در زندان می شد. در »نقشه 
فنیقی« نیز از طرفی دختر کوردا را داریم که یک راهبه  کاتولیک 
است، از طرف دیگر جغرافیای خاورمیانه با آن اقلیم صحرا، زبان 
عربی و فرهنگ غذایی و لباس های خاص خود را می بینیم و در 
طول فیلم نیز جریانات مختلفی مثل چریک های کمونیست یا 
یک جاسوس آمریکایی که ابتدا خودش را اهل اسلو جا می زند، 
صاحب حقه باز یک سالن پذیرایی، شاهزاده فاروق حاکم محلی 
یکی از مناطق فنیقیه و یا یک ناخدای کشتی با ملوانان و خدمه 
کش��تی اش وارد فیلم می شوند که هر کدام فضای فیلم را چه 
به لحاظ بصری و چه به لحاظ محتوایی فربه و متکثر می کنند.

آیتم- آیتم بودن فیلم که به صورت تصنعی حالت اپیزودیک 
پیدا کرده، یک نوع حس و حال هجوآلود به فیلم بخشیده که 
گویی هر کدام از ش��ریک های کوردا که در فیلم می بینیم، به 
کلی در یک دنیای متفاوت زندگی می کنند و انگار نه انگار این 
آدم های بی ربط و ناهمگون همگی بر سر یک پروژه عمرانی در 
فنیقیه با هم شریک هستند. این درباره ماجراهایی که در هر 
کدام از آیتم های فیلم رخ می دهد نیز صدق می کند؛ کوردا در 

هر اپیزود باید با یک چالش دس��ت و پنجه نرم کند تا موفق 
شود بخشی از هزینه  افزایش یافته  مصالح ساختمانی را به گردن 
شرکای خود بیندازد. این موضوع حالتی شبیه به هفت خوان 
رستم یا کهن الگوهای مشابه دارد، با این تفاوت که حماسه  هر 
اپیزود از طریق یک کار پیش پا افتاده و سطح پایین قابل رفع 
و رجوع اس��ت. مثلا یک جا کوردا بر سر پیروزی در یک بازی 
بسکتبال شرط می بندد و زمانی که توپ شاهزاده فاروق از حلقه  
بسکتبال عبور می کند، مشکل مالی کوردا برطرف می شود و 
ی��ا جای دیگر، کوردا برای همراه س��اختن دختر عمه  خود با 
پیشنهاد مالی پذیرفتن بخشی از خسارت افزایش قیمت مصالح 
ساختمانی، پیشنهاد ازدواج به او می دهد. این قبیل رویدادها یا 
موتیف سوءقصد به جان کوردا و زنده ماندن معجزه گونه اش، طنز 
هجوآلودی به فیلم بخشیده که مشابه طنز هجوآلود فیلم های 

پیشین این فیلمساز است.
ی��ک امر جالب در فیلم »نقش��ه فنیق��ی« که به حال و 
هوای این روزهای ما نیز ش��باهت دارد، شوخی هایی است 
که درباره اقتصاد سیاس��ی جرائم بین المللی، دسیس��ه های 
دولتم��ردان غرب��ی و دوگانه  مذاکره - جنگ در فیلم وجود 
دارد. به عنوان مثال، هر کجای فیلم که کوردا احساس خطر و 
تهدید می کند، دستانش را بالا می آورد و می گوید بهتر است 
با گفت وگو حلش کنیم و دقیقا به محض گفتن این جمله 
خشونت آغاز می شود و او یا از تروریست ها گلوله می خورد 
یا برادر ناتنی تبهکارش، ضامن نارنجک را باز می کند. نکته 
جالب دیگر این است که کوردا به عنوان یک شخصیت فاسد 
و بدنام که اتهامات سنگین مالی و جنایی به او وارد شده، در 
فیلم با بازی سمپاتیک بنسیو دل تورو، به مراتب خوش قلب تر، 
بامرام تر و خوش عهدتر از دشمنان به ظاهر متمدنش است که 
دائماً از ابزارهای کثیفی مثل ترور، جاسوسی و توطئه علیه او 
استفاده می کنند. حتی گروه تروریستی کمونیستی »واحد 
جنگل نیروی آزادی بخش رادیکال بین قاره ای« که بس��یار 
حضور بانمکی در فیلم دارد، ادعا می کند تمام پول هایی را 
که از راه سرقت از ثروتمندان به دست می آورد خرج فقرا و 
محرومان می کند و در ادامه  فیلم نیز در جایی که این گروه 
وظیف��ه حفاظت از کوردا را بر عه��ده می گیرد، گویی وس 
اندرسون می خواهد با یک شوخی بازیگوشانه، تاکیدی بر این 
حقیقت بکند که در دنیای امروز تروریست ها از دولتمردان 

جهان سلامت نفس بالاتری دارند.

»نقشه فنیقی« فیلم جدید وس  اندرسون در منطقه ای 
كه غربی ها  به آن خاورمیانه می گویند روایت می شود

به مذاکره

امام صادق)ع(: 

آن  کس که هنگام خشم، طمع، ترس و خواهش نفس، 
خویشتندار باشد، خدا بدنش را بر آتش حرام می کند.

 فیل��م »زن و بچه« جدیدترین 
اثر س��عید روستایی، چهارشنبه 
یک��م مردادماه 14۰4 به نمایش 
درآمد؛ فیلمی که در میان جدول 
امتیازدهی منتقدان جشنواره کن، 
در پایین ترین ردیف ها نشست؛ نه به  خاطر اینکه بلندپروازی 
نداشت، بلکه چون بلندپروازی اش از ابتدا به بن بست خورده 
بود. فیلمی که خواست خشم باشد اما قهر شد، خواست نقد 

کند اما مویه شد، خواست معنا بتراشد اما در سطح ماند.
»زن و بچه« از همان پلان های آغازین، تکلیف خود را با 
مخاطب روشن می کند: قرار نیست قصه ای تعریف شود. قرار 
نیست شخصیت پردازی اتفاق بیفتد. قرار نیست جهان فیلم 
به فهمی از عدالت، مسؤولیت، خانواده یا قانون برسد. این فیلم، 
بیشتر از آنکه سینما باشد، سندی  است از سردرگمی ذهن 
فیلمسازی که می خواهد به جهان اعتراض کند اما از ساختن 

ساختاری استاندارد در قاب عاجز است.
سعید روس��تایی در این فیلم، همان راهی را می رود که 
پیش ت��ر در »برادران لیلا« آغاز ک��رده بود: دوری از هرگونه 

انس��جام روایی و پناه بردن به حج��م انبوهی از بحران های 
مکرر. اما بحران، وقتی از دل شخصیت و پیرنگ نجوشد، وقتی 
بافتی برای رشد نداشته باشد، صرفا بدل می شود به آشفتگی 
و تکرار. »زن و بچه« در س��طحی ترین حالت ممکن، از دل 
اجتماع گریخته و به سمت غرولندهای کودکانه ای خزیده که 

نه چشم اندازی دارند و نه بنیانی.
ساختار فیلم نه درام است نه ملودرام؛ نه روایت دارد نه 
تعلیق. از ابتدا با تکانه هایی عصبی آغاز می شود، به حوادثی 
اغراق ش��ده پناه می برد و هر ب��ار که می خواهد لحنش را 
تغییر دهد، در تناقضی جدید فرو می رود. فیلمساز از یک 
 س��و خیال می کند لحنی رئالیستی دارد و از سوی دیگر، 
پیوس��ته از قواعد همان واقع گرایی سر باز می زند. نتیجه 
اما چیزی  است میان مایه؛ نه جذابیت سینمای اجتماعی 
را دارد و نه شور درونی ملودرام را. چرخش های روایی در 
فیلم، نه برآمده از نیاز ش��خصیت ها، که زاییده  بی صبری 
فیلمساز هس��تند. به  جای صبر در پرداخت، صحنه ها به 
شکلی ناگهانی بریده و چسبانده می شوند. تدوین، به  جای 
آنکه موتور محرک ریتم باش��د، ابزاری  است برای استتار 

خلأها. دوربین، بیشتر شبیه موجودی سرگردان است که 
نه چیزی می بیند و نه چیزی نشان می دهد. فیلمبرداری 
آشفته در بستری بی منطق، تنها شمایلی تقلیدی  است از 

فرم  فیلم های معنادار.
روستایی، در »زن و بچه« همچنان اسیر همان الگوبرداری 
خام و فاقد ارزش افزوده از س��ینمای اصغر فرهادی  اس��ت؛ 
از انتخ��اب پیمان معادی گرفته تا میزانس��ن های بس��ته و 
شخصیت هایی که تلاش دارند خاکستری باشند اما یا کاملا 
سیاه سیاه هستند یا مطلقا سفید سفید. او در ظاهر می خواهد 
از فرهادی وام بگیرد اما چون فهمی از منشأ آن ساختار ندارد، 
درنهایت فقط شبحی کمرنگ از فرهادی می سازد و مساله 
دقیقا همین جاست. ارجاع دادن، الهام گرفتن و حتی استفاده 
از الگوهای موفق در سینما ایرادی ندارد؛ مشکل از جایی آغاز 
می شود که فیلمساز نه تنها خلاقیتی بر آن الگو نمی افزاید، 
بلکه حتی در بازتولید آن نیز ناتوان است. در این حالت، اثر 
حاصل شده دیگر الهام نیست، تقلید است و نه تقلیدی اصیل 

که کپی ای کم رمق.
ام��ا  ب��ه عدال��ت می اندیش��د  ادع��ا دارد  روس��تایی 

ش��خصیت پردازی اش از همان ابتدا ناقص و جهت دار است. 
شخصیتی را قهرمان معرفی می کند، از مابقی آنتاگونیست 
می س��ازد و در این دوگانه، هیچ نس��بتی با پیچیدگی های 
اخلاق��ی جهان واقعی نمی گیرد. مهم تر از همه آنکه »زن و 
بچه« به اصطلاح اثری اجتماعی است اما زیرساخت های آن 
را نمی شناس��د. چیزی که ارائه می دهد، نه تحلیل است نه 
کنش؛ صرفا ترکیبی از چند دیالوگ شعاری، چند موقعیت 
ازپیش باخته و مجموعه ای از احساسات انباشته  که مخاطب 
قرار است به  زور در آن غرق شود؛ گریه های پی درپی، فریادهای 
بی نتیجه و تلخی هایی بی دلیل که درنهایت چیزی جز نوعی 

درماندگی حسی در مخاطب ایجاد نمی کنند.
س��ینمای اجتماعی با طرح پرس��ش پیش می رود، نه با 
مظلوم نمایی و رئالیسم وقتی به کار می آید که جهان فیلم با 
جهان واقعی گره بخورد، نه اینکه صرفا نقش بوم نقاشی ای 
باشد که فیلمساز تمام عقده های خود را بر آن تخلیه کند. 
»زن و بچه« در جوهره  خود،  فیلمی ا ست درباره فریاد یک 
ذهن بی قرار؛ ذهنی که هرچه بیشتر می خواهد جدی به  نظر 

برسد، کودکانه تر سخن می گوید.

نقدی بر فیلم »زن و بچه« ساخته  جدید سعید روستایی

بچه  ننه!

اخبار

فرهنگ و هنر
شنبه 4 مرداد 14۰4

وطن امروز    شماره 4373

زیارت اربعین؛ ولو یک بار در عمر
ب��ر  روی  ه��ر  ب��ه 

گردآورنده:تقی دژاكام

مراقبه کننده لازم است 
صف��ر  بیس��تم  ک��ه 
]اربعین[ را برای خود 
روز ح��زن و ماتم قرار 
داده، بکوش��د که امام 
شهید)ع( را در مزار حضرتش زیارت کند، هر چند تنها 

یک  بار در تمام عمرش باشد.
جواد ملکی تبریزی  
المراقبات/کریم فیضی/ صفحه 8۵

***
حرف های مفتی كه گران تمام می شود!

مرحوم حاج حسین آقا ملک سمعک داشت. در آن 
روزگار، هنوز باتری س��معک همه  جا گیر نشده بود و 
کم بود و از خارج می آوردند. در مجلس مردم به حرف 
 زدن ]که[ می افتادند، او آهسته ماسوره سمعک خود 
را می بست. گله می کردند که حاجی به حرف ما اعتنا 
نمی کند. می گفت: آخر حرفی که شما می زنید برای تان 
مفت تمام می ش��ود، پولی که بابت آن نمی دهید! اما 
باتری س��معک من که تمام می شود،  باید لیره ای 14 
تومان بخرم و بفرستم تا بعد از یک ماه، یک دانه از آن 
برایم بیاورند. گفتن برای شما ارزان تمام می شود، ولی 

شنیدن برای من گران تمام می  شود.
محمدابراهیم باستانی پاریزی/  نون جو و دوغ گَو
  انتشارات دنیای کتاب/ صفحه 33

***
برنارد شاو و سقوط آمریکا

جرج برنارد ش��او، که برخی مطایبه هایش بسیار 
جدّی بود، گفت: »روم سقوط کرد، بابل سقوط کرد؛ 
نوبت اسکارسدیل ]دهکده ای در نزدیکی نیویورک[ هم 
فراخواهد رسید«. کنایه شاو حتی به شهر نیویورک هم 
نیست؛ به کل جامعه ای است که در ۲۵۰ سال گذشته، 

ایالات متحده آمریکا نام داشته است.
پل كندی/ ظهور و سقوط قدرت های بزرگ /  
محمدقائد، ناصر موفقیان و اكبر تبریزی

مؤسسه انتشارات علمی و فرهنگی/ صفحه 11  
***

قائم مقام فراهانی و آداب بازدید 
پس  دادن هوالله تعالی شأنه

برای زن در خانه خود نشستن بهتر از بیرون رفتن 
است. خانه خواهرم چون نزدیک است و از خودم است، 
با خانه سرکار شاهزاده تفاوت ندارد. حرم خانه سرکار 
نایب الس��لطنه روحی فداه، خانه امید و آستانه آمال 
همگی اس��ت اما چون در شهر تشریف ندارند، والده 
شاهزاده و خانه بهرام میرزا، جعفرقلی میرزا، اسکندرمیرزا 
را یک  بار سرکش��ی کافی است. اگر آمدند بازدید، باز 
چه مضایقه که بار دیگر شما بروید و اگر نیامدند دوباره 
 رفتن غلط است و حرام. همشیره بهرام میرزا اگر تشریف 
آورده، بازدید واجب است. خانه سلطان و منوچهرمیرزا 
و محمدحسین میرزا مضایقه از دیدن  کردن و بازدید 
 نمودن ندارند اما به هر یکی زیاده از یک  بار سرکشی 
 نمودن درست نیس��ت، چرا که ماشاءالله خانه بسیار 
است، اگر به هر یکی یک  بار بروید باید کفش به پا در 
کوچه ها باشید تا به ۲ بار و 3  بار چه رسد! جای دیگر 
نیست که شاهزاده تشریف ببرند مگر سیدحمزه آن هم 

با همشیره ام برای زیارت یک  بار کافی است.
قائم مقام فراهانی/  خداوندگار لحن

نامه های تازه یاب قائم مقام فراهانی / محمد طلوعی، 
محمدرضا بهزادی و محمد میرزاخانی /  انتشارات 
پرنده / صفحه 7۲

***
مرد می خواهد پس از قدرت فاسد 

نشود...
چون مرد سفیدپوست قدرت دارد ما هم خواهان 
قدرت هستیم، اما همین که مرد سیاه پوست به قدرت 

رسید و پولدار شد، مرد می خواهد که فاسد نشود.
سیاه پوست قدرت و پول می خواهد که نابسامانی ها را 
به سامان برساند اما وقتی به آنها رسید، غرق لذت  بردن 
از پول و قدرت می شود. حالا می تواند هوس هایش را 
ارضا کند، می تواند ترتیبی بدهد تا از همان مشروب مرد 
سفیدپوست بنوشد. می تواند برای هزاران نفر سخنرانی 
کند و صدای کف زدن آنها را بش��نود. و بعضی هامان 
چنین می اندیشیم که وقتی به قدرت رسیدیم باید از 
مرد سفیدپوست که قبلاً چنان قدرتی را داشته، انتقام 
بگیریم و چون هدف مان فاس��د است خودمان هم به 
فساد کشانده می شویم و قدرت ما انسانی نخواهد بود.
آلن پیتون/  بنال وطن

 سیمین دانشور / 
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی/  صفحه ۵3

***
چطور به پسرت اجازه دادی؟

داشتم ظرف های ناهار را جمع می کردم، از او پرسیدم: 
راس��تی، چه شد که شما به حمیدرضا اجازه دادی برود 
جبهه؟ با تعجب نگاهم کرد. مثل حالتی که یک آشنای 
نزدیک را جایی ببینی که اصلاً توقع نداری. انگار یک دفعه 

پیچیده بودم سر راه خاطراتش. گفت: مگر نمی دانی؟ 
-  چرا چند بار تعریف کردی اما اگر امشب بپرسند، 

چه جواب می دهی؟ می خواهم آن را بشنوم.
قاب روی طاقچه را برداشت و دوباره متنش را خواند. 
عکس پسرم بود، با چند خط از آخرین نامه اش که از 
جبهه فرستاده بود. نوشته بود: »چندبار از خودتان این 
را شنیدم که هر وقت یک سخنران این دعا را می کرد: 
به ما توفیق این را بده تا در کربلا یا قدس نماز جماعت 
بخوانیم، ش��ما هم آمین می گفتید. ولی این آمین با 
صحبت و حرف به جایی نمی رسد، بلکه با عمل؛ و آن 

عمل با فرستادن فرزند حقیرتان صورت می گرفت«.
میزبانی از  بهشت

]روایت حضور رهبر معظم انقلاب در منازل شهدای 
مشهد مقدس[
  انتشارات صهبا / صفحه ۲۶

عارف عبدالوهاب


